
»ریسمان الهی«
ةُ أيَْـنَ مَا ثُقِفُـواْ اِلاَّ  لّـَ امـام باقـر )ع( دربـارۀ آيـه »ضُرِبَـتْ عليَْهِمُ الذِّ
بحَِبْـلٍ مِّـنْ الّل وَحَبْـلٍ مِـنَ النَّـاسِ«؛ »هرجـا یافـت شـوند، ]داغِ[ 
خـواری و ذلـت بـر آنـان زده شـده، مگـر ]آنکـه[ بـه ریسـمانی از 
جانـب خـدا و ریسـمانی از جانـب مـردم چنـگ زننـد«. )آل‌عمران: 

 )112
فرمود: ريسـماني از جانب خدا، همان كتاب خداسـت و ريسـماني از 

جانـب مـردم، منظور، علي‌بـن ابی‌طالب )ع( می‌باشـد. 
از عبـدالله بـن عبـاس روایـت شـده اسـت: رسـول خدا برخاسـت و 
برایمـان خطبـه‌ای ایراد فرمود کـه در انتهایش چنین بـود: »خداوند 
عزوجـل در مـا، دَه خصلـت گـرد آورد کـه پیـش از مـا و پـس از ما 
بـرای احـدی چنین نکرده اسـت: در بین ماسـت حکـم، حِلم )صبر(، 
علـم، نبـوّت، سـماحة )عفـو و بخشـش(، شـجاعت، قصـد، صـدق، 
پاکـی و عفـاف. مـا کلمـۀ تقـوی، راه هدایـت، مَثَـل اعلـی، حجـت 
عُظمـی، عروة‌الوثقـی )ریسـمان محکـم( و حبل‌المتیـن )ریسـمان 
اسـتوار( هسـتیم. مـا کسـانی هسـتیم کـه به دوسـتی‌مان امر شـده 
اسـت؛ پـس از حـق، چیـزی جـز گمراهـی نیسـت؛ پـس بـه کجـا 

می‌رویـد؟!«. )بحارالانـوار: ج 26، ص 244( 
 معصـوم یـا پیونددهنـدۀ لاهـوت بـه عالـم ناسـوت، یا واسـطۀ بين 
حـق و خلـق یـا بـه قلـب تشـبیه شـده اسـت؛ زیـرا همچـون قلب 
کـه کارهـای بـدن انسـان را به گردش درمـی‌آورد، کارهای هسـتی 
را اداره می‌کنـد؛ و همچـون رگ گـردن اسـت. او ریسـمان اسـتوار 
خداونـد اسـت )حبل‌الله المتین( و همان دری اسـت کـه فیض الهی 

از آن به‌سـوی خلـق بیـرون می‌آیـد. 
معصومیـن وسـیله‌ای به‌سـوی خداونـد بـه جهـت رفـع نیازهـا و 
شـفاعت نـزد خداونـد،  قـرار داده شـده‌اند. آن‌ها شـفاعتی نمی‌کنند 
و سـخنی نمی‌گوینـد، مگـر بـا اذن و اجـازۀ خداوند سـبحان »بأِمْرِهِ 

يَعْمَلُـونَ«؛ »بـه فرمـان او کار می‌کننـد«. )انبیـا: 27( 
چگونـه خداونـد به آن‌هـا اجازۀ شـفاعت بـرای بنـده‌ای را بدهد که 
خـدا را نمی‌بینـد؟! »عمیـت عین لاتـراک«؛ »کور شـود دیده‌ای که 

تـو را نبیند«. 
ذِي يَشْـفَعُ عِنْـدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ«؛   خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »مَن ذَا الّـَ
»چـه کسـی جز بـه اذن او در نـزد او شـفاعت کند؟«. )بقـره: 255( 
و همچنیـن »لَّ يَتَكَلَّمُـونَ إلَِّ مَـنْ أذَِنَ لـَهُ الرحْمَـنُ وَقَـالَ صَوَابًا«؛ 
»کسـی سـخن نمی‌گويـد مگـر کسـی کـه خـدای رحمـان بـه او 

رخصـت دهـد و او سـخن بـه صـواب گویـد«. )نبـاء: 38( 
امـروز ایـن پیونددهنـده، بيـن دسـتان ماسـت؛ آمـده تا با نـور حق، 

دل‌هـای آشـفته را امـان دهـد و از بیمـاری سـرگردانی برهاند. 
خداونـدی کـه تمـام بیمـاری بـدن را با عسـل شـفا می‌دهـد، حتماً 
می‌توانـد بـا علـم لدنـّیِ معصـوم، تمـام مشـکلات جامعـۀ بیمـارِ 
بشـریت را شـفا دهـد؛ همان‌گونـه كـه یوسـف صدیـق )ع(، شـفای 

اقتصـاد امتی شـد.

سـردبیـر
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آیا نظم و پیچیدگی حیات زمینی و جهان هستی دلیلی 

واضح بر وجود مؤثری آگاه و قانون‌گذار نیست؟!
در حقیقـت، دانشـمندان و محققیـن منصـف پس از مشـاهدۀ سـازوکار و نظم 
و پیچیدگـی حاکـم بـر طبیعـت، بـه هدفمنـدی و وجود طـراح پـی می‌برند و 

هـوش و خلقـت او را سـتایش می‌کننـد.
در ادامه دیدگاه چند دانشمند بزرگ را مطرح می‌کنیم:

رابـرت بویـل شـیمی‌دان، فیزیـک‌دان، فیلسـوف طبیعـی و مختـرع ایرلنـدی 
اسـت. بویـل کتابی به نام شـیمی‌دان شـکاک منتشـر کرد کـه در آن نظریات 
کیمیاگـران را رد کـرده و شـیمی را بـر پایـه علمی قـرار داده اسـت. او می‌گوید:
و...  سـیارات ‌می‌نگـرم  سـتارگان ‌و  بـه‌  قـوی‌  تلسـکوپ‌های‌  بـا  »وقتـی‌ 
هنگامی‌کـه ‌بـا میکروسـکوپ‌های ‌دقیـق، سـاختار شـگفت‌انگیز طبیعـت ‌را 
مشـاهده‌ می‌کنـم ‌و آن‌ زمـان ‌که ‌بـا چاقوی ‌تشـریح ‌به ‌مطالعۀ ‌کتـاب ‌طبیعت 
‌می‌پـردازم، ‌خـود را بـا سـرایندۀ ‌مزامیـر، هم‌نوا می‌بینـم ‌و می‌گویـم: خداوندا، 
آثـار تـو چـه‌ متنـوع ‌و گوناگـون ‌اسـت ‌و تویـی ‌کـه ‌بـا حکمـت ‌و تدبیـرت 
 Emerton, Norma. “Arguments for the(.»آفریـدی ‌همـه ‌را 
 .P  .1994  ,existence of God from nature and science

)26
ماکـس پلانـک پـدر نظریـۀ »كوانتوم«، اسـتاد دانشـگاه برلین و برنـدۀ جایزۀ 
نوبـل فیزیـك در سـال 1918 بود. برخـی از کتاب‌های او عبارت‌انـد از تئوری 
کوانتـوم، فلسـفه فیزیـک، تصویـر جهـان در فیزیـک جدیـد، علـم بـه کجـا 
مـی‌رود، علـم و ایمـان، قانـون علیـت و آزادی اراده، اثبـات وجود خـدا و... او 

می‌نویسـد:
هرکسـی کـه جـداً متعهد بـه کارهای علمی باشـد، تشـخیص می‌دهـد که بر 
دروازۀ ورود بـه دانش نوشـته شـده اسـت: شـما باید بـه خداوند ایمان داشـته 
باشـید، ایـن خصوصیتـی اسـت کـه دانشـمندان نمی‌تواننـد آن را انـکار کنند. 

)ماکـس پلانـک، کتاب دانش بـه کجا مـی‌رود، 1932(
پائول چارلز ویلیام دیویس، فیزیکدان بریتانیایی در کتاب »ذهن خدا« 

مطالبش را با این مطلب به پایان می‌برد که:
نمی‌تـوان بـاور کـرد وجـود مـا در ایـن جهـان، صرفًا جهـش، بخـت یا یک 
تصـادف تاریخی باشـد. از رهگذر موجوداتی آگاه اسـت که جهـان، خودآگاهی 
را پدیـد آورده اسـت. ایـن را نبایـد جزئیاتـی پیش‌پا‌افتـاده یا محصـول جانبی 
نیروهـای بی‌هـدف و بی‌اندیشـه بـه شـمار آورد. به‌راسـتی غـرض ایـن بـوده 

که مـا اینجا باشـیم.
فرانسـیس سـلر کالیـن )Francis Sellers Collins(، متخصص ژنتیک 
و پزشـک آمریکایی اسـت که به دلیل کشـفیات برجسـته دربـاره بیماری‌های 
ژنتیکـی و سرپرسـتی پـروژه ژنـوم انسـان شـهرت دارد. فرانسـیس کالینـز را 
بـدون شـک می‌تـوان از بزرگ‌ترین دانشـمندان زنده در حوزه ژنتیک دانسـت. 
دکتـر فرانسـیس کالینـز در مناظـره‌ای که بـا ریچـارد داوکینز در مجلـه تایمز 

داشـت، این‌چنیـن گفت:
مـن به‌طورجـدی به قـدرت آفرینش خـدا كه همه‌چیـز را در نخسـتین مرحله 
بـه وجـود آورده باشـد، معتقدم. من دریافتـه‌ام كه مطالعۀ جهـان طبیعت، یك 
فرصـت و موقعیتـی اسـت تـا عظمـت عالی‌بـوده و پیچیدگی آفرینـش خدا را 

مشـاهده نماییم.
و پروفسـور داوکینـز نیـز در مسـتند اخـراج شـده در پاسـخ بـه بنِ اسـتین در 

مـورد طراحـی جهـان می‌گویـد:
آن می‌توانـد بـه روشـی مشـابه اتفـاق بیفتـد؛ می‌توانسـت در زمانـی زودتـر 
در جایـی از جهـان اتفـاق بیفتـد، یـک تمـدن تکاملی‌افتـه، احتمالًا بـا برخی 
سـازوکارهای داروینـی و تکنولـوژی بسـیار بسـیار بـالا... و شـکل زندگـی 
طراحـی شـده کـه آن‌هـا بـذرش را احتمـالًا در ایـن سـیاره کاشـتند. این یک 
امـکان اسـت، یـک امـکان خیلی جالـب و من گمـان می‌کنم اگـر در این‌ باره 
جسـتجو کنیـد بتوانیـد در جزئیات آن برایـش مدارکی پیدا کنید. ممکن اسـت 
بتـوان در جزئیـات زیست‌شـیمی و زیست‌شناسـی مولکولـی اثـری از برخـی 
بـرای آن یافـت و آن طـراح می‌توانـد یـک هـوش بالاتر نسـبت بـه هرجایی 

در دنیا باشـد.
واقعیـت آن اسـت کـه هیچ‌کـس نمی‌تواند قوانیـن و نظم حاکم بـر طبیعت و 

در نتیجـه وجـود ناظم و قانون‌گـذار هـدف‌دار را انکار کند.

و در آخر، احمد‌الحسن در کتاب توهم بی‌خدایی می‌نویسد:
در حقیقـت، تفسـیر علمـی زندگـی زمینی، وجود الـه )خدا( را اثبـات می‌کند و 
نـه عکـس آن را؛ چراکه بـا دقت در نظریۀ تکامل )پیدایـش و ارتقا( درخواهیم 
یافـت کـه این نظریه عبارت اسـت از فرآینـدی برای اجرای نقشـه‌ی ژنتیکی 
قانونمنـد و هدفمنـد و ایـن خـود دال بـر وجـود یـک قانون‌گـذار هـدف‌دار 
اسـت. در نتیجـه نه‌تنهـا ایـن مـوارد بـا یکدیگـر در تعـارض نیسـتند، بلکـه 
به‌طـور کامـل بـا دلایـل عقلی که قـرآن بـرای اثبات وجـود خدا ارائـه کرده، 
به‌خصـوص دلیـل »صفـت اثـر دلالتـی اسـت بـر صفـت مؤثـر« هماهنـگ 
اسـت؛ چراکـه مجموعـۀ تکامـل هدفمنـد اسـت. )سـید احمد‌الحسـن، کتـاب 

توهـم بی‌خدایـی: ص 200(

اعتراض یا راه حل الهی؟

ــه  ــی ک ــده اســت؟ امت ــن مشــکلاتی ش ــا مســتحق چنی ــت م ــرا ام ... و چ
ــت  ــت و حرک ــی و صداق ــعی در پاک‌دامن ــف س ــای مختل ــول دوره‌ه در ط
به‌ســوی خداونــد داشــته و در ایــن راه فداکاری‌هــای بســیار نمــوده 
اســت؛ عــاوه بــر ایــن مشــکلات، خطــرِ به‌مراتــب بیشــتر بــرای تمــام مــا 
ــا دشــمن قســم‌خوردۀ  ــار ب ــوع جنگــی تمام‌عی ــال قریب‌الوق ــان، احتم ایرانی
ــماری  ــاه بی‌ش ــان‌های بی‌گن ــه انس ــی ک ــت؛ جنگ ــی آمریکاس ــران یعن ای
ــد  ــا خواه ــیاری برج ــای بس ــاند و نابودی‌ه ــد کش ــرگ خواه ــه کام م را ب
گذاشــت. آیــا به‌راســتی خداونــد مــا را فرامــوش کــرده اســت؟ آیــا خداونــد 
راه خــروج از ایــن مصائــب را بــرای مــا ایرانیــان حق‌طلــب و خداجــو قــرار 
ــن  ــخ الهــی، از ای ــرت از گذشــته و تاری ــا عب ــوان ب ــا می‌ت ــداده اســت؟ آی ن
ــن  ــایِ در کمی ــخت‌ترین ب ــه، س ــت؟ در ادام ــات یاف ــک نج ــای مهل تنگن
ملــت ایــران را بررســی نمــوده و چــاره آن را از کلام خداونــد و رســولانش 
جویــا خواهیــم شــد؛ و در ایــن مســیر، عبــرت از گذشــتگان را ســرلوحه کار 

ــم داد. ــرار خواهی خــود ق
ماما لعى )ع(: ام ثَكأرَ علاِبَرَ، وَ ام قَألَّ ملاُتَعبنيرَ. هو هك هچ رايسب تسا عبرت‌ها 

و هچ اندک‌انــد ناگدنريگ‌تربع!
آمریکا، دجال اکبر و جالوت زمان ظهور:

ــد: »دجــــــال از جبــل )کــوه(  رســول خــدا )ص( و اهل‌بیتــش )ع( فرمودن
ــش  ــی از آت ــش کوه ــد و همراه ــب می‌ده ــردم را فری ــد و م ــنام می‌آی س
ــش را  ــد و اولیای ــد: »می‌آی ــز فرموده‌ان ــد«؛ و نی ــذا می‌باش ــی از غ و کوه
ــی  ــي مخف ــر كس ــتم«؛ و ب ــما هس ــزرگ ش ــروردگار ب ــن پ ــد... م می‌خوان
نيســت کــه امریــکا از کویــت و از ســوی کــوه ســنام موجــود در ســفوان وارد 
عــراق شــد؛ و بــر کســی مخفــی نيســت کــه کــوه آتــش همــان آلات جنگی 
ــاد  ــان اقتص ــذا( هم ــوه )غ ــه ک ــت ک ــی نيس ــد؛ و مخف ــی می‌باش آمریکای
آمریکایــی و دلار آمریکایــی می‌باشــد؛ و مخفــی نمانــده کــه آمریــکا امــروز 
ــد ســبحان اعتــراض  ــر حکــم خداون ــدا می‌دهــد و در براب اولیــای خــود را ن
ــودن آن  ــب ب ــد و واج ــن می‌کن ــریح و تعیی ــود تش ــون را خ ــد و قان می‌کن
ــروردگار  ــود پ ــه خ ــد ک ــا می‌کن ــد؛ او ادع ــن را می‌خواه ــل زمی ــر روی اه ب
ــتِ  ــم مصلح ــم، چش ــك چش ــا ی ــر ب ــد مگ ــت و او نمی‌بین ــان اس بزرگت
شــیطانیِ آمریکایــی؛ و ایــن دجــال )آمريــكا( در زمیــن پراکنــده شــد تــا آن 
ــر از فســاد کنــد و آمریــکا همــان دجــال کــور یک‌چشــم )اعــور( اســت... را پ
آمریــکا در زمــان حــال، صاحــب قوی‌تریــن ارتــش جهــان بــوده و مصــداق 

دجــال بــزرگ و تکــراری از جالــوت در عصــر حاضــر اســت.
ملت ایران، امت طالوت )ع( در آخرالزمان:

ــروج  ــان خ ــیاه از خراس ــای س ــه پرچم‌ه ــد ک ــر دیدی ــادق )ع(: اگ ــام ص ام
ــا؛  ــر روی یخ‌ه ــینه‌خیز ب ــی س ــانید، حت ــا برس ــه آن‌ه ــان را ب ــد، خودت کردن
ــه آن‌هــا داده نمی‌شــود،  زیــرا حامــان آن، حــق را طلــب می‌کننــد ولــی ب
ــب  ــه طل ــا آنچــه را ک ــه آن‌ه ــس ب ــروز می‌شــوند، پ ــد و پی ــس می‌جنگن پ
کــرده بودنــد داده می‌شــود، امــا قبــول نمی‌کننــد؛ گویــی آن‌هــا را می‌بینــم 
کــه شمشیرهایشــان را بــر دوش خــود قــرار داده‌انــد تــا آنکــه پرچم‌هایشــان 
را بــه قائــم مهــدی برســانند. بدانیــد کــه آن‌هــا انصــار مهــدی هســتند کــه 
ــای  ــد پاره‌ه ــان مانن ــای آن ــد. قلب‌ه ــا می‌کنن ــش مهی ــت او را برای حکوم
ــرق  ــرف مش ــیاه از ط ــای س ــه پرچم‌ه ــد ک ــر دیدی ــس اگ ــت؛ پ ــن اس آه
ــت.  ــا در آن‌هاس ــت م ــه دول ــرا ک ــد، زی ــی بداری ــان را گرام ــد، ایرانی می‌آین

ــوم الخــاص: ص 527 ی
وقوع جنگ بین امت طالوت )ع( و جالوت دجال در عصر حاضر:

رد  یلیلحت  راشتنا  اب  ارسائیلــی  دض  تحلیلگــر  و  هدنسیون  نمیرف«  »ایکام 
یریگرد  یارب  ناشنۀ موش   11 دوجو  زا  اداناک،  رسیرچ«  »لابولگ  وب‌ســایت 
هداد  ربخ  ناریا  یملاسا  اب یروهمج  مارتپ  نارود  یاکیرمآ  یلامتحا  یماظن 
تسا؛ و رد تروص زاغآ لمحۀ یماظن اکیرمآ هیلع ناریا، نیا هلمح می‌توانــد 
دوش. رجنم  موس  یناهج  گنج  داعبا  رد  یناهج  یریگرد  کی  هب  به‌ســرعت 

نیا هدنسیون رد مدقمۀ هلاقم دوخ هب یسررب یارشط ینونک اکیرمآ و تیعقوم 
هدننکش مارتپ رد نایم شخب یمظعا زا راکفا یمومع آمریکایی‌هــا هتخادرپ 
و دوقطبــیِ هب دوجو هدمآ رد عماجۀ اکیرمآ ار بزرگ‌تــر زا نآ یزیچ هتسناد هک 
ناوتب اب تامادقا و سیاســت‌های یلخاد عفترم درک؛ ازایــن‌رو هب رظن »ایکام 
نمیرف« هلمح هب ناریا، ات دودح یدایز می‌توانــد تیعقوم مارتپ ار رد لخاد 
اکیرمآ میکحت هدیشخب و یِبطقود دوجوم رد فضیا یسایس و یعامتجا اکیرمآ 

ار هب هیشاح دنارب.
وا رد همدقم دوخ ســؤال »ارچ ناریا؟« ار هدیسرپ و دوخ رد خساپ، ود لیلد 
هدمع یارب نآ رکذ رکده و هتشون تسا؛ نیتسخن لیلد هکنیا یروهمج یملاسا 
ناریا به‌طورجــدی، برتری‌جویــی ناتسبرع-لییارسا ار رد هقطنم هنایمرواخ 

هب شلاچ هدیشک تسا.
ییاکیرمآ رد یاهروشک هیاسمه  نایماظن  پایگاه‌هــا و لحم عمجت  تیعقوم 
ناریا و اینکــه مارتپ ات مغز ناوختسا و رشــته‌های »یا‌نا‌ید« دوخ کی 

حامــی تسینویهص و دنبالــه‌رو سیاســت‌های ارسائیــل رد هقطنم تسا.
نیمود لیلد هب رظن نیا هدنسیون، تیامح بی‌چون‌وچــرای یروهمج یملاسا 
ــده ارسائیــل نوچمه حــزب‌الله و سامح و زین گنج  زا گروه‌هــای تهدیدکنن

نیا روشک اب هورگ یتسیرورت »شعاد« اســت؛
 هب نیمه ود لیلد »یروهمج یملاسا ناریا« فده ماجراجویــی یماظن تلود 

مارتپ رارق دهاوخ تفرگ.
وا رد همادا »11 اشننــۀ موش« ار هک زا رظن وا مؤیــد هلمح یماظن قریب‌الوقــوع 
اکیرمآ هب ناریا تسا، ار هدرمشرب کــه بــه مــواردی از آن‌هــا اشــاره خواهیــم 

: د کر
1- دنبالــه‌روی اکیرمآ زا حرط هدکشیدنا یتسینویهص »زگنیکورب«: مؤهسس 
مادک  ناریا  هب  دورو  »هار  ناونع  تحت  مقالــه‌ای   2009 لاس  رد  زگنیکورب 
تسا؟« گزینه‌هــای درکیور دیدج اکیرمآ رد لابق ناریا ار رشتنم درک. هب لیلد 
هکنیا لمحۀ یماظن نودب هناهب هب ناریا اب مخالفت‌هــای دیدش بین‌المللــی 
هجاوم می‌شــود، تسخن شلات مــیدنک اب ناریا رب رس تافلاتخا، »یقفاوت« 
شخب  هب  ناریا  یاپبنــدی  ناریا«،  »هبد  حبث  اب حرط  و سپس  دنک  لصاح 
و  هناهب  و  هدرب  ســؤال  ریز  را  هدش  لصاح  قفاوت  زا  یمهم  بخش‌هــای  ای 

ناریا لصاح دوش. اب  یماظن  هلباقم  یارب  بین‌المللــی مزلا  تیعورشم 
»ماجرب«، نامه وتافــق موردنظــر تسا و عــدم یاپبنــدی ناریا هب قفاوت، 
همانعطق 2231  ضقن  و  یکشوم  آزمایش‌هــای  بح‌ثهایــی نوچ  بلاق  رد 

تسا. حرطم هدش  اکیرمآ  زا یوس  تینما،  یاروش 
ندنام  نوریب  و  اکیرمآ  هب  عابتا  دورو  تیعونمم  تسیل  رد  ناریا  دوجو   -2
ــی محافظــه‌کاران ییاکیرمآ یارب دروخرب یماظن یلامتحا  ناتسبرع! زمینه‌چین

ناریا تسا. اب 
3- مزع ناریا یارب جراخ کــردن رلاد زا تلاماعم یتفن )21 سرام 2017(: 
قباسۀ یخیرات ناشن هداد تلود اکیرمآ هب ندش‌هدیشک‌شلاچ رلاد رد تلاماعم 
ــی و ــت قذاف ــم دول ــون تصمی ــد؛ همچ ــه لمحت نمی‌کن یناهج ار به‌هیچ‌وج

 حمله آمریکا به لیبی.
هب  ار  ناریا  هدرک،  ملاعا  مارتپ  تلود  یلم  تینما  رواشم  نیلف  لکیام   -4
تسا ‏)غورد  هداد  رارق  ذره‌بیــن  ریز  شریخا  یکشوم  شیامزآ  ماجنا  لیلد 
همانعطق 2231 ‏(؛  و  ماجرب  اب  ناریا  آزمایش‌هــای یکشوم  مغتریا  تسخن: 
ــً اب بیرف و غورد زاغآ  قباسۀ ]تاریخــی[ ناشن هداد جنگ‌هــا ]ی اکیرمآ[ غالب
یارب باترپ  ناریا  کیتسلاب  اکیرمآ هک موشــک‌های  یاعدا  نیا  می‌شــوند. 
زمینه‌چینــی  و  غورد  نیتسخن  هعسوت میی‌ابنــد،  کلاهک‌هــای هســته‌ای 

تسا. ناریا  هب  هلمح  به‌منظــور  هناهب  یارب بسک  نتگنشاو  تلود 
5- یاعدا اکیرمآ هرابرد لمحۀ ناریا هب وان ییاکیرمآ رد لحاوس نمی ‏)غورد 

مود(.
»زمیج  موس ‏(؛  بین‌المللــی ‏)غورد  مسیرورت  یماح  بزرگ‌تریــن  ناریا   -6
سیتام« ریزو دیدج عافد اکیرمآ هک بقل »گس هناوید« ار کدی می‌کشــد، 
نابز  رب  ار  ناریا  هب  هلمح  هب  یهتنم  دروغ‌هــای  سلســله  رد  غورد  نیموس 
تسا. رد ناهج  تروریســم  یماح  بزرگ‌تریــن  ناریا  تسا  یعدم  و  می‌رانـَـد 

7- میرحت دیدج ناریا رد تلود مارتپ، سپ زا شیامزآ یکشوم ریخا ناریا، 
ــال 2017(. ــته )س تلود مارتپ رد 3 هیروف لاس گذش

اب  8- عضاوم دض یسور »یکین یلاه« ریفس دیدج اکیرمآ رد نامزاس للم: 
یدوجو هک مارتپ عضوم یمرن تبسن هب نیتوپ و هیسور دراد، اما یرایسب زا 

عاضیا هنیباک وا عضاوم دض یسور یدیدش دنراد.
آب‌هــای  رد  ایلارتسا  و  هسنارف  ایناتیرب،  اکیرمآ،  ریخا  کرتشم  شیامزر   -9
خلیج‌فــارس: اب یدوجو هک تاماقم ییاکیرمآ و ییایناتیرب گفته‌انــد شیامزر 
»دیافینوی تندیرت« یطابترا اب ناریا درادن، اما نیا شیامزر رد کیدزن لحاوس 

ــه( ــان مقال ناریا رد جیلخ سراف راب ییانعم دوخ ار دراد. )پای
ــا آشــوب‌های اخیــر و حمایت‌هــای آمریــکا و تشــکیل فــوری  و رد تیاهن ب
ــگ  ــن جن ــوص، ای ــن خص ــل در ای ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــۀ ش جلس

احتمالــی روزبــه‌روز نزدیک‌تــر و محتمل‌تــر می‌گــردد. ادامــه دارد...
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خلافت، تنصیب و قرار دادن الهی است و شورا نیست 

»خداونـد، پیامبـری مبعـوث نکـرد و خلیفـه‌ای انتخـاب نکـرد«. در روایـت صفوان‌بن سـلیم »خداوند، پیامبـری مبعوث 
نکـرد و خلیفـه‌ای انتخـاب نکـرد«؛ و روایتـی کـه در ایـن بـاب اسـت، منظـور از آن را مشـخص می‌نمایـد و منظور از 

مبعـوث نمـودن خلیفـه، برگزیـدن و انتخـاب اوسـت... )فتح البـاری، ابن حجـر: ج13، ص164(
از معدان‌بـن ابـی طلحـه کـه عمر‌بـن خطـاب، روز جمعـه خطبه خوانـد و پیامبر خـدا )ص( را یـاد نمود و ابوبکـر را ذکر 
کـرد و گفـت: مـن در رؤیـا دیـدم کـه خروسـی بـه مـن نـوک می‌زند و بنـده این مسـئله را بـه خاطـر فرارسـیدن اجََل 
خـودم می‌دانـم و گروهـی بـه مـن دسـتور می‌دهنـد که جانشـین تعییـن کنـم؛ و خداوند دیـن و خلافتش و مسـئله‌ای 
کـه بـه واسـطه‌اش، پیامبـرش )ص( مبعـوث شـد را از بیـن نمی‌بـرد. اگـر مرگـم فرارسـید، خلافت به شـکل شـورایی 
بیـن ایـن شـش فـرد می‌باشـد کـه رسـول‌الله )ص( از دنیـا رفتـه و از آنان خشـنود بوده اسـت. )صحیح مسـلم، مسـلم 

نیشـابوری: ج2، ص81(
علی‌بـن محمد‌بـن عقبـه، بـه مـا خبر داده اسـت، هیثم‌بن خالـد ما را حدثی نمـود، ابونعیم مـا را حدثی نمود، سـفیان از 
عمـرو بـن مـره از مـره از عمـر )خداوند از او خشـنود باشـد( ما را حدیـث نمود که: »اینکـه پیامبر )ص( بین آنان باشـد، 
دوست‌داشـتنی‎تر اسـت از دنیـا و آنچـه در آن می‌باشـد: خلافـت و کلالـه و ربـا«. ایـن حدیـث، بنـا بر شـرط شـیخین 
صحیـح اسـت و آن دو، آن را نیاورده‌انـد. سـخن صاحـب مسـتدرک به پایان رسـید. )مسـتدرک، حاکم نیشـابوری: ج2، 

ص304(
بنده عرض می‌کنم: و ذهبی نیز، آن را به‌شرط شیخین در تلخیص مستدرک صحیح شمرده است.

علی‌بـن محمد‌بـن عقبـه شـیبانی در کوفـه، بـه مـن خبـر داد، هیثم‌بـن خالـد، مـا را حدیـث نمـود، ابونعیـم مـا را 
حدیـث نمـود، ابوعینـه، از عمـرو بـن دینـار، مـا را حدیـث نمـود، او می‌گویـد: از محمد‌بـن طلحه‌بـن یزید‌بـن رکانـه 
شـنیدم کـه عمر‌بـن خطـاب )خداونـد از او خشـنود باشـد( گفت: »اینکه از رسـول‌الله )ص( درباره سـه مسـئله بپرسـم، 
دوست‌داشـتنی‌تر از شـتران سـرخ‌مو اسـت: اینکـه خلیفـۀ پـس از ایشـان کیسـت؛ و دربـارۀ گروهـی کـه گفتنـد: آیا به 
زکات در امـوال خویـش اعتـراف کنیـم، ولـی آن را به شـما ندهیم که آیـا جنگ با آنان جایز اسـت؟! و دربـارۀ کلاله«. 
ایـن حدیـث، به‌شـرط شـیخین صحیـح اسـت و آن دو، آن را نیاوردنـد. مطلـب بـه پایـان رسـید. )مسـتدرک، حاکـم 

نیشـابوری: ج 2، ص 303(
بنـده عـرض می‌کنـم: ایـن مسـئله بـر ایـن دلالـت دارد که عمـر و امثـال او، اقـرار دارنـد که دربـاره مسـئلۀ خلافت، 
در شـبهه بودنـد؛ یعنـی آنـان اعتقـاد دارنـد خلیفـۀ منصـوب، موجـود اسـت ولـی مدعـی اسـت کـه او را نمی‌شناسـند؛ 
همان‌طـور کـه کلالـه و ربـا در قـرآن موجود هسـتند ولی تفسـیر ایـن دو را نمی‌داننـد؛ بااینکه رسـول )ص( آن را بیان 

داشـته است.
ولـی عمـر تالش می‌کنـد کـه ایـن مسـئله را بفهمانـد کـه خلیفـه را به‌عینـه نمی‌شناسـد؛ امـا مـا می‌دانیـم کـه او را 
کاماًل می‌شناسـد؛ ولـی ایـن مسـئله بر عمر‌بـن خطـاب و اتباعش حجت اسـت؛ به این خاطر کـه وقتـی او بداند خلیفۀ 
منصوبـی وجـود دارد یـا اینکه دربارۀ این مسـئله در شـبهه باشـد و نه از قرآن و نه از محمد رسـول )ص( بیانی نداشـته 
باشـد، چگونـه او و دوسـتش اقـدام بـه پوشـیدن این مقـام نمودند و بـدون اینکه از صاحب شـرعی آن، جسـت‌وجو کنند.
بـه ایـن خاطـر کـه بـرای او در مسـئله کلاله و ربـا امکان‌پذیر نیسـت که نظـر خویش را بگیرد؛ و بر اوسـت کـه دنباله 
نظـرات و صحابـه باشـد؛ چه‌بسـا یکـی از آنـان، مطلبی از رسـول )ص( در این مورد شـنیده باشـد؛ همچنین بـر او لازم 
اسـت کـه اگـر در پنـدارش راست‌گوسـت کـه حکـم خلافـت را نمی‌دانـد یا نسـبت بـه خلیفه منصـوب ناآگاهـی دارد، 
بایـد دربـارۀ حکـم خلافـت بپرسـد؛ درحالی‌کـه او را این‌گونـه میی‌ابیم که حتـی منتظر نمانـد که رسـول )ص( را دفن 

کنـد تـا اینکـه او و دوسـتش به سـقیفه رفتند و بـه امت خیانـت کردند.
عمـر را میی‌ابیـم کـه دربـاره حکـم کلالـه تـا زمـان وفاتـش نـاآگاه مـرد؛ همان‌طور کـه مسـلم در صحیحـش روایت 

می‌کنـد.
از عمـر: »سـپس مـن پـس از خودم، مسـئله مهم‌تـری از کلاله نـزد خویـش را وا نگذاشـتم و به‌اندازه‌ای کـه به کلاله 

بـه رسـول‌الله )ص( مراجعـه نمـودم، در مسـئلۀ دیگـری مراجعـه ننمـودم؛ و ایشـان در این مسـئله، نسـبت به مسـائل 
دیگـر، بـه مـن خشـمگین بـود تا جایـی که با انگشـتش به سـینه‌ام زد و فرمـود: ای عمر! آیـا آیۀ صیف برایـت کفایت 

نمی‌کنـد؟!«. )صحیح مسـلم، مسـلم نیشـابوری: ج 2، ص 81(
ُ يُفْتيكُمْ فِـي الْكَلالـَةِ إنِِ امْـرُؤٌ هَلكََ ليَْـسَ لهَُ وَلـَدٌ وَ لهَُ  آیـۀ صیـف، سـخن خداونـد متعال اسـت: )يَسْـتَفْتُونكََ قُـلِ اللَّ
أُخْـتٌ فَلهَـا نصِْـفُ مـا تَـرَكَ وَ هُـوَ يَرِثُهـا إنِْ لـَمْ يَكُـنْ لهَا وَلـَدٌ فَـإنِْ كانتََـا اثْنَتَيْـنِ فَلهَُمَا الثُّلُثـانِ مِمَّـا تـَرَكَ وَ إنِْ كانوُا 
ُ بكُِلِّ شَـيْ‏ءٍ عَليم(؛ )از تـو ]درباره كلاله‏[  ُ لكَُـمْ أنَْ تَضِلُّوا وَ اللَّ نْثَيَيْـنِ يُبَيِّنُ اللَّ كَـرِ مِثْـلُ حَظِّ الُْ إخِْـوَةً رِجـالًا وَ نسِـاءً فَلِلذَّ
فتـوا م‏ىطلبنـد؛ بگـو: »خـدا دربـاره كلاله فتـوا م‏ىدهـد: اگر مردى بميـرد و فرزندى نداشـته باشـد و خواهرى داشـته 
باشـد، نصـفِ ميـراث از آنِ اوسـت؛ و آن ]مـرد نيـز[ از او ارث م‏ىبـرد، اگـر بـراى او ]=خواهر[ فرزندى نباشـد؛ پس اگر 
]ورثـه فقـط[ دو خواهـر باشـند، دوسـوم ميراث بـراى آن دو می‌باشـد و اگر ]چنـد[ خواهـر و برادرند، پـس نصيب مرد، 
ماننـد نصيـب دو زن اسـت. خـدا بـراى شـما توضيـح م‏ىدهد تـا مبادا گمـراه شـويد و خداوند بـه هر چيزى داناسـت(. 

)176 )نساء: 
آیـۀ صیـف بـه ایـن خاطـر نامیـده شـده، چـون در تابسـتان و آخرین سـال از عمر محمد رسـول )ص( فرسـتاده شـده 

ست. ا
اگـر فـردی مدعـی اسـت کـه خلیفه اسـت، ولی نسـبت به حکم کلالـه ناآگاهـی دارد؛ به‌رغـم اینکه خداوند، در سـخن 
خویـش در آیـه کلالـه تصریـح کـرده اسـت: »يُبَيِّـنُ الّل لكَُـمْ أنَ تَضِلُّـواْ« پـس چگونـه در مسـئله خلافت الهـی وارد 

می‌شـود کـه مسـئله‌ای اسـت که مسـیر همـۀ امت، نسـبت بـه آن متوقف اسـت؟!
و هرچند بپذیریم که خلیفۀ رسول‌الله )ص( را نمی‌شناسد، پس چگونه درباره‌اش با نظر خویش حکم می‌کند؟!

سـپس چگونـه می‌پندارنـد کـه خداوند، انتخـاب خلیفه را بر عهدۀ مـردم قرار داده اسـت؛ درحالی‌که عمـر در اینجا اقرار 
دارد کـه حکـم آن را نمی‌دانـد، یـا نمی‌دانـد کـه خلیفـۀ رسـول )ص( کیسـت و آرزو می‌کند که رسـول )ص( ایشـان را 

برایـش بیان دارد؟!

توجه مخالفین به وصیت پیامبر )ص( در مورد شناخت قائم )ع( 
پیامبـر خـدا حضـرت محمـد )ص( پیـش از وفـات وصیـت نموده‌انـد و ایـن وصیـت مکتـوب شـده اسـت. همچنیـن وصیـتِ 
مهروموم‌شـدۀ دیگـری از آسـمان بـر رسـول‌الله )ص( نـازل شـده و بیـن ائمـه )ع( دست‌به‌دسـت می‌گشـته اسـت تا به دسـت 

صاحب‌الامـر برسـد. )غیبـت نعمانـی: ص 51(
طبـق روایـات، ایـن وصیـت نوشـته شـده اسـت تـا اینکه بـه دسـت صاحب‌الامـر برسـد و حتی طبـق روایـت، محمـد حنفیه، 
گاه شـخصی را می‌فرسـتاد تـا از روی وصیـتِ مکتـوب رسـول خـدا )ص( استنسـاخ کنـد )ر.ک: بصائـر الدرجـات، ج 1، ص 178(
در مقالـه‌ای بـا عنـوان »واکاوی وصیـت نازل‌شـده از آسـمان بـه حضـرت محمـد )ص( و نقـش آن در شناسـایی مدعیـان 
دروغیـن«، نـزول وصیـت از آسـمان و نوشـتن وصیـت بـا خط امیـر مؤمنـان )ع( مورد تأییـد قرار گرفته اسـت؛ گرچـه در زمان 
نـزول و زمـان کتابـت آن توسـط امـام علـی )ع( ابهاماتـی مطرح شـده اسـت. این مقالـه در فصلنامـۀ »انتظار موعود«، وابسـته 
بـه مرکـز تخصصـی مهدویت، شـماره ۵۱، در زمسـتان ۱۳۹۴ منتشـر شـده اسـت. در واقع مرکـز تخصصی مهدویت قـم بعد از 
اوج گرفتـن دعـوت یمانـی و مراجعـه بـه روایات، اصـل کتابت وصیت رسـول خدا )ص( را پذیرفته اسـت؛ پذیـرش این موضوع 

بعـد از اوج گرفتـن دعـوت یمانـی و جلـب شـدن توجه‌هـا بـه قیضه وصیـت رسـول‌الله )ص( بوده اسـت، زیرا:
۱- آنـان گاه تصریـح کرده‌انـد کـه پیش‌ازایـن دعـوت و قبـل از آن‌کـه درصدد پاسـخ به دعـوت یمانـی برآیند، از ایـن موضوع 
و علامـت بـودن وصیـت مکتـوب بـرای امامت، مطلـع نبوده‌انـد. )ر.ک: آیتـی، مقالـه واکاوی جایـگاه وصیت در شـناخت امام، 

ص 16(
۲- بررسـی موضـوع همـۀ مقالاتـی کـه در فصلنامـه »موعود انتظار« از شـماره اول تـا پنجاه‌ویک، چاپ شـده نیز گـواه همین 
مسـئله اسـت؛ در پانـزده سـال فعالیـت ایـن فصلنامـه جز در شـماره ۵۱، موضـوع وصیت رسـول خـدا )ص( مورد بررسـی قرار 
نگرفتـه اسـت؛ بااینکـه ایـن وصیـت، اهمیـت ویـژه‌ای در رابطه با شـناخت امام معصـوم، به‌خصـوص حضرت مهـدی )ع( دارد.

۳- فضـای رایـج در حـوزه و میـان متدینیـن -کـه ما نیـز در همان چارچـوب می‌اندیشـیدیم- چنین بـود که وصیتی از رسـول 
خـدا )ص( بـه شـکل مکتـوب باقـی نمانـده اسـت، یعنـی در روز پنجشـنبه حضرت قصد نوشـتن وصیـت کردند و عـده‌ای مانع 

شـدند و هرگـز آن وصیـت مهـم، به شـکل مکتوب ثبت نشـد.
ایـن عـدم اطالع پیشـین، موجـب مطرح‌شـدن شـبهاتی گردیـده اسـت؛ طبعاً وقتـی موضوعـی برای بـار نخسـت به‌طورجدی 
مطـرح می‌گـردد، ابهامـات و شـبهاتی نیـز بـا خـود به همـراه خواهد داشـت؛ البتـه پاسـخ‌های درخوری نیـز برای شـبهاتِ این 
امـر تـازه عیان‌شـده وجـود دارد؛ به‌هرحـال ایـن دعـوت مبـارک یمانـی و علـم سـید احمد‌الحسـن )ع( بـود که موجب شـد این 
موضـوع بسـیار مهـم، یعنـی وصیـت مکتـوب رسـول‌الله )ص( و جزئیـات مربوط بـه آن، بـرای اولین بـار در بین اهـل علم، به 

شـکلی گسـترده مطرح گردد.
اذعـان مرکـز تخصصـی بـه وجود وصیت مکتـوب و علامت بـودن آن برای امامت اهل‌بیت )ع( بسـیار راهگشاسـت. متأسـفانه 
ذهنیـت رایـج بیـن بسـیاری از شـیعیان آن اسـت که پیامبـر اکـرم )ص( وصیت کتبـی ننمودند و زمینۀ نوشـتن وصیـت فراهم 
نشـد؛ درحالی‌کـه روایـات بسـیاری برخالف ایـن ذهنیـت مشـهور وجـود دارد و علمایی کـه به تتبـع و عمیق شـدن در روایات 

اهتمـام داشـته‌اند در کتاب‌هـای خویـش بـه این موضـوع تصریـح کرده‌اند.
نه‌تنهـا مسـئله وصیـت شـب وفـات پیامبـر )ص(، بلکـه اصـل چگونگـی شـناخت قائـم )ع( در موقـع ظهـور و راه‌هـای دلالت 
بـر آن حضـرت از جملـه شـگفتی‌ها و اختصاصـات ایـن دعـوت مبـارک در بیـن اهـل علـم و حتی عموم مـردم اسـت. تأمل در 
نوشـته‌های مهـدوی روشـن می‌کنـد کـه تـا قبـل از دعـوت یمانی )ع( کسـی علـم به راه شـناخت حجـت خدا در عصـر ظهور 
نداشـت؛ و بـرای شـناخت صاحب‌الامـر، بیشـتر، از علائـم ظهـور و اتفاقاتـی کـه به‌زعـم اشـتباه آن‌هـا خارق‌العـاده خواهد بود 

اسـتفاده می‌کردنـد و یـا خودشـان را مشـغول می‌نمودنـد، غافـل از اینکه:
ایـن مـوارد صرفًا علائـم ظهـور هسـتند، نـه راه شـناخت مدعی صـادق؛ به بیـان بهتر، اینکـه آنان بیـن علائمی کـه در عصر 
ظهـور، قبـل از آن و یـا هم‌زمـان بـا آن اتفـاق می‌افتـد و بین راه‌های شـناخت حجت خـدا و علامتی که همراه حجت خداسـت 
-تـا دلالتـی بـر صـدق کلامش باشـد- خلـط می‌کردند؛ فلذا بـه نتیجۀ باطلی می‌رسـیدند و آن اینکه مشـکلی در شـناخت قائم 

)ع( در زمـان ظهورش نخواهند داشـت.

همچنیـن غافـل از اینکـه بسـیاری از ایـن علائـم، خالف فهـم آن‌هـا تفسـیر می‌شـود و بهتـر اسـت بگویم کـه صحیحش را 
حجـت خـدا بیـان می‌کند.

در ایـن بیـن، سـید یمانـی )ع( بـا اظهـار علـم الهـیِ خویش، مسـئلۀ قانون معرفـت حجت را بیـان و بـا تنها وصیـت به‌جامانده 
از رسـول خـدا )ص( بـا مـردم احتجـاج می‌کنـد؛ و همـه را دعـوت می‌کنـد تـا در مورد راه شـناخت حجـج الهی تحقیـق کنند.

بااینکـه علامـت بـودن وصیـت در بیـن روایـات ما موجـود بوده اسـت، اما یا از چشـم آن‌هـا دور مانـده و یا اینکـه راه دلالتش 
بـر مدعـی را نمی‌دانسـتند؛ تـا اینکـه سـید احمد الحسـن )ع(حقایق ایـن وصیـت و راه دلالتش را تبییـن نمود:

حرث‌بـن میغـره از امـام صـادق )ع( پرسـید کـه صاحـب ایـن امر با چـه چیز شـناخته می‌شـود؟ فرمود با سـکینه و وقـار و علم 
مْرِ قَـالَ باِلسَّـكِينَةِ وَ الْوَقَـارِ وَ الْعِلْمِ وَ  ِ ع بـِمَ يُعْرَفُ صَاحِـبُ هَذَا الَْ و وصیـت. عَـنِ الْحَـرْثِ بْـنِ الْمُغِيـرَةِ قَـالَ: قُلْتُ لَِبـِي عَبْدِ اللَّ

الْوَصِيَّـةِ. )بصائر‌الدرجـات: ج 1، ص 489(
امـام باقـر )ع( فرمـود: بـه زمیـن بچسـب و هرگـز از هیچ‌کسـی تبعیـت نکن تـا اینکه مـردی از نسـل حسـین )ع( را ببینی که 
وصیـت پیامبـر )ص( و پرچـم و سالحش بـا اوسـت؛ و إيـاك و شـذاذا من‏ آل‏ محمـد، فإن لآل محمـد و علي )عليهم السالم( 
رايـة و لغيرهـم رايـات، فالـزم الأرض و لا تتبـع منهـم رجال أبـدا حتى تـرى رجلا من ولـد الحسـين )عليه السالم(، معه عهد 

نبـي الله )صلـى الله عليـه و آلـه( و رايتـه و سالحه‏. )البرهان في تفسـير القـرآن: ج‏1، ص: 352(
همچنیـن فرمـود: بیـن رکـن و مقـام بـا قائم ما بیعـت می‌کننـد، درحالی‌که عهـدی )وصیت( از رسـول خدا )ص( همراه اوسـت 
کـه هری‌ـک از ائمـه از پـدرش بـه ارث برده )و نـام همه اوصیای پیامبـر به ترتیب در آن ذکر شـده اسـت(. فَيُبَايعُِونهَُ بَيْـنَ الرُّكْنِ 

بْنَاءُ عَنِ الْبَاء. )غیبـت نعمانی: ص 282( ِ ص قَدْ توََارَثتَْـه‏ُ الَْ وَ الْمَقَـامِ وَ مَعَـهُ عَهْـدٌ مِـنْ رَسُـولِ اللَّ
و دیگـر روایـات کـه مجـال ذکـر همـه آن‌ها نیسـت؛ اما بـا همۀ ایـن احوال، از چشـم نوشـته‌ها و کتـب محققین غافـل مانده 

بـود و یـا تفسـیر حقیقـتِ احتجاج بـه وصیت پیامبـر )ص( از توانشـان خارج بوده اسـت.
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فصل درو، آخر‌الزمان است.
ــی کــه  ــد کــه هرلحظــه منتظــر آمــدن پســر انســان باشــند؛ ملکوت ــه ملکــوت خــدا راه میی‌ابن ــه شــد تنهــا کســانی ب گفت

ــت: ــده اس ــر آم ــه در مزامي ــه ک ــت؛ همان‌گون ــر اس زوال‌ناپذی
ای خداونــد، همــۀ مخلوقــات، تــو را ســتايش خواهنــد کــرد و همــۀ مقدســانت تــو را ســپاس خواهنــد گفــت، از شــکوه ملکــوت 
ــو و  ــو، کارهــای ت ــد گفــت، به‌طوری‌کــه همــه متوجــه عظمــت ت ــو ســخن خواهن ــد کــرد و از قــدرت ت ــو تعريــف خواهن ت

شــکوه ملکوتــت خواهنــد شــد. ملکــوت تــو جاودانــی و ســلطنتت بــی‌زوال اســت. )مزامیــر 145: 13-11(
آری ملکــوت خــدا بــی‌زوال اســت، امــا ملکــوت خــدا از آن کيســت و چــه کســانی از آن بهــره خواهنــد بــرد؟ و چــه کســانی 

پيــرو ملکــوت خــدا خواهنــد بــود؟
عيســی درود خــدا بــر او بــاد می‌فرمایــد: خوشــا بــه حــال آنــان کــه نيــاز خــود را بــه خــدا احســاس می‌کننــد، زيــرا ملکــوت 
آســمان از آن ايشــان اســت... خوشــا بــه حــال آنــان کــه بــه ســبب نيک‌کــردار بــودن آزار می‌بیننــد، زيــرا ايشــان از بــرکات 

ملکــوتِ آســمان بهره‌منــد خواهنــد شــد. )متــی 5: 3 و 10(
برای درک بهتر ملکوت در کلام عيسی )درود خدا بر او باد( مثالی را از زبان ايشان بشنويم:

آنچــه در ملكــوت خداونــد روی میدهــد، ماننــد ماجــرای آن شــخصی اســت كــه در مزرعــۀ خــود تخــم خــوب كاشــته بــود. 
يــک شــب وقتــی خوابيــده بــود، دشــمن او آمــد و لابــه‌لای تخــم گنــدم، علــف هــرز كاشــت و رفــت. وقتــی گنــدم رشــد 
كــرد و خوشــه داد، علــف هــرز هــم بــا آن بــالا آمــد. كارگــران آمدنــد و بــه او خبــر دادنــد كــه آقــا، ايــن مزرعــه كــه شــما 
تخــم خــوب در آن كاشــتيد، پــر از علــف هــرز شــده اســت. او جــواب داد: ايــن كار دشــمن اســت. گفتنــد: میخواهيــد برويــم 
ــا،  ــگام درآوردن آن‌ه ــت هن ــن اس ــد. ممك ــن كار را نكني ــه! اي ــواب داد: ن ــيم؟ ج ــرون بكش ــاک بي ــرز را از خ ــای ه علف‌ه
ــه دروگرهــا خواهــم گفــت  ــگاه ب ــد، آن ــا هــم رشــد كنن ــا وقــت درو، هــر دو ب ــد ت ــد. بگذاري ــز از ريشــه در بياين گندم‌هــا ني

علــف هــرز را دســته كننــد و بســوزانند و گنــدم را در انبــار ذخيــره نماينــد. )متــی 13: 30-24(
ــد؛  ــه می‌کن ــود عرض ــاگردان خ ــر ش ــم را ب ــن مفاهي ــاد( اي ــر او ب ــدا ب ــی )درود خ ــياری دارد؛ عيس ــم بس ــن کلام مفاهي اي
ــد انتخــاب  ــد و حــال باي ــان زندگــی می‌کنن ــه در آخرالزم ــا هســتيم. انســان‌هایی ک ــی آن م ــان اصل ــه مخاطب مفاهيمــی ک

ــرز. ــای ه ــا علف‌ه ــدم باشــيم ي ــذر گن ــن اينکــه ب ــم، بي کني
تفســير مَثَــل را از کلام عيســی بــر شــاگردانش -بعدازآنکــه از او خواســتند تــا معنــی ايــن حکايــت را برايشــان بيــان کنــد- 

می‌خوانیــم:

عيســی فرمــود: بســيار خــوب. مــن همــان كســی هســتم كــه تخــم خــوب در مزرعــه میــكارد. مزرعــه نيــز ايــن دنياســت و 
ــد میباشــند و علف‌هــای هــرز پيــروان شــیطان‌اند. دشــمنی كــه  تخم‌هــای خــوب آنانــی هســتند كــه پيــرو ملكــوت خداون
علف‌هــای هــرز را لابــه‌لای گندم‌هــا كاشــت، شــيطان اســت. فصــل درو، آخر‌الزمــان اســت و دروگرهــا، فرشــتگان هســتند؛ 
همان‌طــور كــه در ايــن حكايــت، علف‌هــای هــرز را دســته كردنــد و ســوزاندند، در آخر‌الزمــان نيــز همین‌طــور خواهــد شــد. 
مــن فرشــتگان خــود را خواهــم فرســتاد تــا هــر چيــزی را كــه باعــث لغــزش میشــود و هــر انســان بــدكاری را از ملكــوت 
خداونــد جــدا كننــد و آن‌هــا را در كــورۀ آتــش بريزنــد و بســوزانند، جايــی كــه گريــه و فشــار دنــدان بــر دنــدان اســت. در آن 
زمــان، انســان‌های نيــک در ملكــوت خــدا، همچــون خورشــيد خواهنــد درخشــيد. اگــر گــوش شــنوا داريــد، خــوب گــوش 

دهيــد. )متــی 13: 43-37(

معجزه در عقاید شیعه 
اکثـر کتـب عقایـدی شـیعه چنیـن تبییـن می‌کنند کـه معجزه ممکن اسـت، امـا لازم و واجب نیسـت. اصل عقایدی شـیعه این اسـت که 

حجـت بـا نـص شـناخته می‌شـود و اما امکان‌ شـناخت به‌واسـطۀ معجزۀ تنهـا، جای اختلاف اسـت؛ بـرای نمونه:
شـیخ طوسـی می‌گویـد: »لازم نیسـت کـه خداونـد به دسـت هـر امامی معجـزه ظاهر کند؛ بـه خاطـر اینکه امامتـش می‌تواند به‌واسـطۀ 
نـص یـا راه دیگـری اثبـات شـود؛ و هر‌وقـت فرض بگیریـم که برای شـناخت، راهی جز معجـزه نیسـت، در این صورت اظهـار آن واجب 
می‌شـود... و اگـر ایـن پیامبـر کـه به‌واسـطۀ معجـزه شـناخته شـد، نصـی بر پیامبـر لاحق داشـته باشـد، در این صـورت اظهـار معجزه بر 

پیامبر دوم لازم نیسـت«. )الاقتصاد شـیخ طوسـی: ص 55(
شـیخ طوسـی در اینجـا می‌گویـد کـه وجـود نص بـر پیامبری، دلیل کافی اسـت و نیـازی به معجـزه ندارد، اگرچـه در مورد ایـن نکته که 

معجـزه دلیلی مسـتقل اسـت نظر اشـتباهی در پیش گرفـت. )ر.ک: عقاید‌ اسالم، بحث معجزه(
شـیخ جعفـر سـبحانی می‌گویـد: »مفـاد آیاتـی کـه معجـزه را نفـی می‌کنـد ایـن اسـت که هیچ شـکی نیسـت که معجـزه یکـی از طرق 
اثبـات ادعـای پیامبـر اسـت. بلـه معجـزه یکـی از طرق اسـت، نه ‌تنهـا راه؛ و در بح‌ثهـای کلامی تبیین شـد کـه دو راه دیگـر نیز برای 

اثبـات ادعا وجـود دارد:
اول: تصریح پیامبر سابق بر پیامبر لاحق؛ همان‌طور که تصریح به پیامبر اکرم )ص( در تورات و انجیل شده بود.

دوم: ملاحظـۀ قرائـن و شـواهد از زندگـی مدعی نبوت و شـریعتش و محتوای کتابـش، اصحابش و اخلاق و سـوابقش و... بنابراین، اعجاز 
یکـی از طـرق اثبـات ادعـای نبوت اسـت، نه‌تنها راه اثبـات ادعای نبوت«. )مفاهیـم القرآن: جزء چهـارم، ص 111(

در اینجـا شـیخ سـبحانی اگرچـه اسـتقلال اعجـاز در مـورد راه اثبـات را قائـل می‌شـود کـه حرف اشـتباهی اسـت امـا این را نیـز اعتراف 
می‌کنـد کـه تنهـا راه شـناخت و اثبـات، اعجـاز نیسـت، بلکه نصی کـه از پیامبر گذشـته بر پیامبـر آینده باقـی می‌ماند، دلیل کافی اسـت؛ 

و جالـب ایـن اسـت کـه نـص تـورات و انجیـل را برای اثبـات نبـوت پیامبر اکـرم )ص( کافـی می‌داند و ایـن مثال را ذکـر می‌کند.
 جا دارد از ایشـان سـؤال شـود که چه نصی در مورد پیامبر وجود داشـت که آن‌گونه نص را سـید احمد‌الحسـن )ع( همراه خود نداشـت. 
مگـر ایشـان بـه تنهـا وصیـت بازدارنـده از گمراهـیِ پیامبـر )ص( به‌عنـوان نص تشـخیصی احتجـاج نکرد؟ همـان وصیتی کـه نه‌تنها در 
روایـات متعـدد بـه صفـت بازدارنـده از گمراهـی تـا روز قیامت موصوف شـده اسـت، بلکـه در روایـات متعدد، به‌عنـوان راه شـناخت قائم 
)ع( معرفی‌شـده اسـت؛ و ایـن در حالـی اسـت کـه روایـات متعدد دیگـری نیز که در مـورد اوصاف و خصوصیـات قائم و مهدی وارد شـده 

اسـت بـر ایشـان )ع( تطبیـق دارد؛ از محـل تولد و نـام پدر و اوصـاف ظاهری و...
از اینجا دانسته می‌شود که نظر علمای شیعه این است که:

 اولًا معجزه ممکن است و واجب نیست؛ البته این حرف درست است و موافق عقل و نصوص محکم است.
ثانًای اینکـه معجـزه راهی مسـتقل بـرای اثبات ادعـای مدعی اسـت و کفایت می‌کنـد؛ چون‌که اجرای معجزه در دسـتان شـخص کاذب، 

به‌حکـم عقـل، قبیـح اسـت؛ چون‌که اگـر معجزه در دسـتان کاذب محقق شـود باعـث گمراهی مردم می‌شـود.
ایـن حـرف اشـتباه و خطاسـت. بلـه اجـرای معجـزه مادی به دسـت شـخص کاذب قبیح اسـت، اما مشـکل اینجاسـت که چگونـه اعجاز 
را تشـخیص دهیـم تـا راه اثبـات کامـل شـود و شـبهه‌ای به همراه نداشـته باشـد؟ چاره در اعجازی اسـت که قاهـره باشـد و احتمال غیر 
اعجـاز را نداشـته باشـد. این‌گونـه معجـزه، امـکان نـدارد و بـرای اثبـات ادعـای نبـوت آورده نمی‌شـود، چون صحبـت در مـورد اعجازی 
اسـت کـه همـراه شـبهه و لبـس باشـد تـا راه ایمان را بـرای مردم باقـی بگذارد، چـون امتحـان و آزمایش مـردم، سـنت تییغرناپذیر الهی 
اسـت؛ درحالی‌کـه اعجـاز قاهـره، راه ایمـان را می‌بنـدد. بلـه ممکـن اسـت که معجـزات قاهره‌ای از سـمت حجـج الهی محقق شـود، اما 
ایـن نیسـت مگـر بـرای عذاب مـردم، نه بـرای اثبات ادعای مدعـی؛ مانند شـکافتن دریا توسـط حضرت موسـی)ع( که باعـث ایمان غیر 

اختیـاری فرعـون شـد، اما خداوند ایـن ایمـان را نپذیرفت:

ذِى ءَامَنَتْ بهِِ  هُ لَ إلِهََ إلَِّ الّـَ )وَ جَاوَزْنـَا ببَِنـىِ إسِْـرَ ءِيـلَ الْبَحْـرَ فَأَتْبَعَهُـمْ فِرْعَـوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْيًـا وَ عَدْوًا حَتـىَّ إذَِا أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ قَـالَ ءَامَنتُ أنَّـَ
بَنُـواْ إسِْـرَ ءِيـلَ وَ أنَـَا مِنَ الْمُسْـلِمِينَ.ءَالْنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنتَ مِنَ الْمُفْسِـدِينَ(؛  )]سـرانجام[ بنی‌اسـرائیل را از دريـا ]رود عظيم نيل‏[ 
عبـور داديـم و فرعـون و لشـكرش از سـر ظلـم و تجـاوز، بـه دنبـال آن‌ها رفتنـد؛ هنگامی‌کـه غرقـاب دامـن او را گرفت، گفـت: »ايمان 
آوردم كـه هيـچ معبـودى، جـز كسـى كه بنی‌اسـرائیل بـه او ايمـان آورده‏اند، وجود نـدارد و من از مسـلمين هسـتم! اما به او خطاب شـد: 

الآن؟! درحالی‌کـه قباًل عصيـان كردى و از مفسـدان بـودى(. )یونس: 91-90(
وقتـی خداونـد می‌گویـد کـه الآن ایمـان پذیرفتـه نیسـت و باید قباًل عصیان نمی‌کـردی، یعنی قبـل از دیدن معجـزۀ قاهره بایـد ایمان 
مـی‌آوردی، وگرنـه ایمـان در ایـن هنـگام اثـری نـدارد. همـان زمانـی که معجـزات غیر قاهـره از موسـی )ع( دیـدی، اما آن را تفسـیر به 
سـحر کـردی. آری موسـی بـا بینـات و نصـوص گذشـتگان آمد، به همـراه معجزات غیـر قاهره کـه تأییدی بـر نصوص و بیناتش باشـد، 
ِ إلَِّ الْحَقَّ قَدْ  امـا تـو هیچ‌کـدام را نپذیرفتـی: )وَ قَـالَ مُوسـى‏َ يَافِرْعَـوْنُ إنِـىّ‏ رَسُـولٌ مِّـن رَّبّ‏ الْعَلمَِيـنَ. حَقِيـقٌ عَلـىَ آن لَّ أقَُـولَ عَلـىَ اللَّ
ادِقِيـنَ. فَأَلْقَ‏ى عَصَاهُ فَـإذَِا هِىَ  جِئْتُكُـم ببَِيِّنَـةٍ مِّـن رَّبِّكُـمْ فَأَرْسِـلْ مَعِـىَ بَنىِ إسِْـرَاءِيلَ. قَـالَ آن كُنتَ جِئْـتَ باِيَةٍ فَـأْتِ بهِا آن كُنتَ مِـنَ الصَّ
ثُعْبَـانٌ مُّبيِـنٌ. وَ نـَزَعَ يَـدَهُ فَـإذَِا هِـىَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِيـنَ. قَالَ الْمَلَُ مِـن قَوْمِ فِرْعَوْنَ آن هَاذَا لسََـاحِرٌ عَلِيمٌ(؛ )و موسـى گفـت: اى فرعون! من 
فرسـتاده‏اى از سـوى پـروردگار جهانيانـم. سـزاوار اسـت كـه بـر خـدا جز حـق نگويم. مـن بینه و نصـوص روشـنى از پروردگارتـان براى 
شـما آورده‏ام؛ پـس بنی‌اسـرائیل را بـا مـن بفرسـت! ]فرعـون[ گفـت: اگر معجـزه‌ای آورده‏اى، نشـان بـده اگر از راسـت‌گویانی. ]موسـى[ 
عصـاى خـود را افكنـد، ناگهان اژدهاى آشـكارى شـد! و دسـت خود را ]از گريبـان[ بيرون آورد و براى بينندگان، سـفيد ]و درخشـان[ بود! 

اطرافيـان فرعـون گفتند: ب‏ىشـك، اين سـاحرى ماهر و داناسـت(. )اعـراف: 109-104(


